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دوست عزيزم، قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید 
را به شما نشان می‌دهد. امیدواريم از دیدن و 

خواندن آن لذّت ببرید .

 »مامان، لباسی که هفته‌ی 

پیش خریدیم با دو بار پوشیدن 

پاره شد!«

ُ

َ
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ّ

ّ
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لباس  که  پارسال  دخترم 

هست؟  یادت  خریدیم 

»می‌توانم کمکت کنم آن را

 بدوزیم. كاش در خریدت 

بیشتر دقت می‌کردی.« 

»بهتر است این دفعه، علاوه بر 

زیبایی، به کیفیت و طرح مناسب 

لباس هم دقت کنی.«

» مامان مــن فقط این لباس را می‌خواهم، 

پولک‌هایش خیلی قشــنگ‌اند.«

»مامان، من این لباس را 

می‌خواهم. ببين چقدر زرق و برق 

دارد! دخترخاله مهتاب هم از این 

لباس‌ها دارد.« 

ه‌ی 

ّ

بقی می‌خواهی 

ببينی؟  هم  را  لباس‌ها  

ل گذشته
سا

ل گذشته
سا



                            شعر
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طولانی و سخت است خیلی
کار پدر در کارخانه

می‌بندد او با چند آچار
هی پیچ‌ها را دانه‌دانه

هوا از عَطر پرُ بود
صدای بال آمد

کبوتر بغَ‌بغَو‌خوان
به استقبال آمد

به من آقای خادم
سلامی مهربان گفت

سلام بعد را هم
کسی از آسمان گفت

جلو رفتم، جلوتر
رسیدم رو به گُنبد

رضا جانم رضا جان!
دلم او را صدا زد

تا عصر آنجا کار دارد
تعمیرکار دستگاه است 
وقتی که می‌آید به خانه

گاهی دو تا دستش سیاه است
با خنده می‌گوید: »ببینید!
این دست‌های کارگر را«

می‌خندم و می‌بوسم آن‌وقت
زودي دوتا دست پدر را

 منیره هاشمی

 ليلا خياّمي

 تصویرگر: مرجان  حیدری



امام صادق) ع( مي‌فرمايند: 
»عاقل‌ترینِ مردم، خوش‌خُلق‌ترینِ آن‌هاست.«

مترسک در مزرعه‌ی کلم آقا اسماعیل زندگی می‌کرد. 
کت کهنه‌ی آقا اسماعیل بر تنش بود و کلاه سوراخی 
هم بر سرش. تنش از کاه پر شده بود. کلاغ مترسک 
را دوست داشت. هر روز بچّه‌هایش را روی شانه‌های 
مترسک می‌نشاند و به آن‌ها پرواز کردن یاد می‌داد. هر 
بار که جوجه‌کلاغ‌ها بال‌بال می‌زدند، مترسک لبخند 

می‌زد و می‌گفت: »هورا...! آفرین...!« 
جوجه‌کلاغ‌ها می‌ترسیدند بپرند. قارقار و سر و صدا 
می‌کردند‌. امّا مترسک اخم نمی‌کرد. می‌گفت: »هرکس 
نترسد و بپرد، می‌تواند برود توی کلاه من و از سوراخ 

آن، همه‌جا را نگاه کند.« 
جوجه‌کلاغ‌ها كه عاشق این كار بودند، زود می‌پریدند. 
شاید چند بار هم زمین می‌خوردند ولی تلاش خود 
را می‌کردند. و بعد، سر اینکه کدامشان اوّل برود توي 

کلاه، با هم دعوا می‌کردند. 
سنجـاب کـه حـواس درسـت و حسـابی نداشت، 
فندق‌هایش را در جیب کت مترسک قایم می‌کرد ولي 
یادش می‌رفت آن‌ها را كجا گذاشته. وقتی یکی از 
جیب‌ها پرُتر بود، کت مترسك کَجَکی و یک طرفش 
امّا مترسک اخم نمی‌کرد.  به پایین کشیده می‌شد. 
وقتی می‌دید سنجاب دنبال فندق‌هایش می‌گردد، به 
او می‌گفت: »بیا اینجا. فندق‌هایت در جیـب کت من 

است!« 
وقتی مامان‌خرگوش در سرمای زمستان به دنبال غذا 
مي‌رفت، بچّه‌اش خپوشی را پیش مترسک می‌گذاشت 
تا او دنبالش گریه نکند. خپوشی هم خودش را در 
زیر کت مترسک جا مي‌داد؛ چنان كه مترسک تكان 
مي‌خورد و سرش گیج می‌رفت. بعد هم می‌گفت: 

»زود باش قصّه بگو! زود باش قصّه بگو!« مترسک هم 
با خوش‌خُلقی برای او قصّه می‌گفت. 

همه مترسک را دوست داشتند. چون اخمالو نبود.
یک روز خَپوشی پرسید: »مترسک‌جان! چرا تو این‌همه 

مهربان و خوش اخلاقی؟« 
متـرسک خندید و گفت: »همه‌ی آن‌هایی که قلبی از 

طلا دارند، لبخندی هم بر لب دارند؛ مثل مادر تو!«
خپـوشی خنـدید. فکـر کـرد متـرسک سر به سرش 
می‌گـذارد.  به او گفت: »تو که تنَـَت پر از کاه است!« 
مترسک چشمـکی زد و گفت: »امّا در جیب بغل کتم 

كي قلب دارم.«

خپوشی گفت: »می‌شود ببینمش؟« 
مترسک نقّاشی پسر آقا اسماعیل را به او نشان داد. 

روي كاغذي، شكـل یک قلـب بـزرگ طلايي کشیده 
شده بود. 

خپوشی خندید و گفت: »حالا فهمیدم چرا تو همیشه 
لبخند می‌زنی.«  نی‌زادی

        لیلا باقی پور     تصویرگر: نجمه آقاخا
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         قصّه



 بچّـه‌ها توی کلاس در حـال شلـوغ‌كاري هسـتند. 
معلّمـشان هنوز نیامده است. خیلی سر و صدا هست. 

هوا هم گرم است. بچّه‌ها خودشان را باد می‌زنند.
علیرضا: »بچّه‌ها یک دقیقه ساکت!«

حمید: »چی شد؟ آقاي رحمانی آمد؟«
علیرضا: »نه، فرض كنيم من معلمّم. می‌خواهم ببینم 

معلّم‌بودن چه‌جوری است.«
سپهر: »حالا چی شد به فکر معلّم‌شدن افتادی؟«

آرش: »چون دیروز روز معلّم بود دوست‌داري معلّم 
بشوی؟«

بچّه‌ها مي‌خندند.
حمید: »امروز دیگر از گل و شيريني خبری نیست‌ها!«

کاوه: »ساکت باشید دیگر؛ بازی است. شروع کن.«
علیرضا: »بچّه‌ها، زنگ علوم است. کتاب‌ها روی میز!«

سپهر )درحالی که خودش را باد می‌زند(، مي‌گويد: 
»آقا هوا گرم است. مغزمان کار نمی‌کند.«

علیرضا )با لبخند(: »خودت را باد بزن خنک می‌شوی!«
حمید: »آقا من کتابم را جا گذاشته‌ام.«

علیرضا: »از روي کتاب بغل‌دستی‌ات نگاه کن.«
آرش: »آقا من حالم بد است. می‌شود به حیاط بروم؟«

علیرضا: »ای بابا! چقدر بهانه می‌گیرید!«
آرش )با لب و لوچه‌ي آویزان(: »چه معلّم بداخلاقی!«

حمید: »آقا یک چیزی بگویم؟ من هم دوسـت دارم 
معلّم بشوم. آن‌وقت روز معلّم كلي شيريني مي‌خوريم.«

سپهر )همچنان كه دارد خودش را باد می‌زند(: »هدیه 
را ول کن! هوا گرم است. آقا یک فکری بکنید.«

ر نـزن سپـهر. بـرایت منـفی  ُـ علیـرضا: »این‌قـدر غ
می‌گذارم‌ها!«

سپهر: »برو بابا! آقای رحمانی اصلًا این‌جوری نیست!«
آرش و حمید با سپهر هم‌صدا می‌شوند: »گرم است. 

خیلی‌ گرم است.«

علیرضا: »اصلًا همین است که هست!« 
ناگهـان در کلاس باز می‌شود. آقای رحمـانی و آقای 
مدیر وارد می‌شوند. یک پنکه در دست‌های آقای مدیر 

است.
آرش )به آقای رحمانی و آقای مدیر اشـاره می‌کنـد(: 

»بچّه‌ها! ساکت!«
آقای رحمانی با لبخند به بچّه‌ها سلام می‌کند.

دارم.  برایتان  »بچّه‌ها سلام! خبر خوبي  مدیر:  آقای 
و  مدرسه سوخته‌است.  کولر  که  هستید  در جریان 
فعلًا امکان خرید کولر نو نداريم. آقـای رحمـانی 
خیلی نگران شما بودند. برای همین، لطـف کـردند 

و پنـکه‌ي خانه‌ي خودشان را برای کلاس آوردند.«
بچّه‌ها با هم: »هورا! به افتخار آقای رحمانی!«

همه دست می‌زنند.
سپهر آرام رو به علیرضا‌)با خنده(: »یاد بگیر! معلّم 

یعنی آقای رحمانی!«
پنکه را به برق می‌زنند و پرّه‌هاي آن شروع به چرخیدن 
می‌کنـند. پرده‌های کلاس در باد تکـان می‌خـورند. 

بچّه‌ها خنك مي‌شوند و لبخند می‌زنند.

صحنه: کلاس مدرسه
شخصیّت ها: دانش آموزان کلاس چهارم، 

معلمّ)آقای رحمانی( و مدیر مدرسه

صحنه: کلاس مدرسه
شخصیّت ها: دانش آموزان کلاس چهارم، 

معلمّ)آقای رحمانی( و مدیر مدرسه

مه
ش‌نا

         نمای

 معصومه ربيعي 
 تصویرگر: میثم موسوی 
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رد نیاز:
وسایل مو

یA5 ؛ 
ی در اندازه‌

ا و کاغذ رنگ
 مقوّ

ب، کاموا، 
تصويرهاي دلخواه، قیچی، چس

تعدادی گلُ مقوّایی 

1- ضلع‌های کوچک مقوّای 
A5 را روی هم قرار دهید و 

تا بزنید. 
2- مقوّا را از قسمتی که تا 

زديد باز کنید و تصويرهايي 
را که از قبل برُِش زده‌اید، در 

داخل و دو طرف آن بچسبانید. 

3- کاغذ رنگی را )مانند 
تصویر( از ضلع بزرگ‌تر 
مستطیل، به شکل بادبزنی تا 
بزنید )یک تا بزنید و کاغذ 
را برگردانید و تای بعدی را 
بزنید و اين كار را تكرار كنيد.(

تا به‌حـال فكـر كـرده‌اي چه صفـات خـوبی داری؟ مثلاً  اگـر دخـتر هسـتی، 
مهربانی، عاطفی بودن، دقیق بودن، پاک و با حیا بودن می توانند از صفات 
نیک تو باشند. اگر پسر هستی، پاکی و صداقت، شجاعت و اهل کار و عمل 
بودن می توانند از ویژگی های خوب تو باشند. این کاردستی را درست كن و 
ويژگي‌هاي خوب خودت را روی آويزها بنویس. هر بار كه يك خصوصيت 
خوب ديگر را در خودت كشف كردي، مي‌تواني آن را بنويسي و به آويزها  

اضافه كني.

5-کاغذ بادبزنی  ‌شکل را 
در قسمت خطّ تقارن مقوّا 
قرار دهيد و دو طرف 
آن را )مانند تصویر( به 
قسمت بالای مقوّا 
بچسبا نید.

6-گل‌های مقوّایی را به 
تکّه‌های کاموا بچسبانید و 
صفت‌های زیبای خود را 
روی آن بنویسید.

7- انتهای کامواها را مانند 
تصویر بین تای کاغذ بچسبانید 
تا گل‌ها آویز شوند.

4- حالا کاغذ بادبزن‌‌شكل را 
از وسط تا بزنید و دو لبه‌ی آن 
را روی هم قرار دهيد و )مانند 
تصویر( به هم بچسبانید.

 اینجا ببین.کاردستی را روش ساخت 

تی
         کاردس

دانا  واحدي
مان
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توصیف شخصیّت‌ ها:

يم
س

وي
ن بن

                    داستا

ی 
سو

م مو
: میث

یرگر
تصو    

                 محمّدرضا رشیدی

کی؟   کَی؟   کجا؟  چطوری؟ سلام 
در مجـــلهّ‌ی فـروردین‌مـاه با مـرحله‌ي گفـت‌وگو در 
داستان آشنا شدیم و قرار شد به عنوان تمرین، نحوه‌ي 
گفته‌شدن قسمتی از یک داستان را تغيير دهيم و داستان 

را در قالب گفت‌وگوی شخصیّت‌ها تعریف کنیم. 
و حالا مرحله یبعد 

روش مستقیم: لانه‌ي خرگـوش کـنار يك درخت بود؛ 
درخت سیب؛ با سیب‌های قرمز و رسيده.

روش غیر مستقیم: خرگوش همان‌طور که به دیوار لانه 
تکیه داده بود، به سیب قرمـزی که تازه از درخت افتاده 

بود خیره شد.

روش مستقـیم:  هوا خیلی سرد بود و خرگوش داشت 
از سرما مي‌لرزيد.

روش غیرمستقیم:  دندان‌های خرگوش داشتـند به هم 
مي‌خوردند. او دیگر طاقت سرما را نداشت.

صیف تو
توصیف یعنی توضیح‌دادن در مورد چيزي.

برای اینکه خوانندگان داستان ما، آن را بهتر بفهمند 
و ماجرای داستان، همان‌طور که ما می‌خواهیم، در 
ذهنشان نقش ببندد، باید بعضی چیزهاي داستان 
را خوب توصیف کنیم، یعنی درمورد ويژگي‌هاي 
آن‌ها خوب توضـیح دهیم؛ مثلًا زمـان و مكاني كه 
داستان در آن روي داده است، يا سردي و گرمي هوا، 
خصوصيتّ‌هاي اخلاقي و ظاهري شخصیتّ‌ها و... 

را به‌خوبی توصيف كنيم.

دانش‌آموزان عزيز، در داستـان‌نویسی، دو روش برای توصیف وجود 
دارد؛ در روش اوّل، در مورد چیـزی که مـی‌خواهیم توصـیف کنـیم، 
مستقیم حرف مي‌زنيم و در روش دوّم، آن چيز را غیر مستقیم توصیف 

مي‌کنیم. البتهّ معمولاً روش دوّم جذّاب‌تر است.

زمان:  توصیف 

روش مستقـیم: فصل زمسـتان رسیده 
بود. خـرگوش کنار لانه منتـظر مهمانش 

بود.

روش غیر مستقیم: خرگوش همان‌طور که 
کنار لانه منتظـر مهمانش بود، به دانه‌های 
برف که مثل پنبه از آسمـان فرود می‌آمدند، 

نگاه می‌کرد.  

روش مستقیم: خرگوش خیـلی مهربان بود.
روش غیر مستقیم: خرگـوش همیشـه لبخندی به لب 

داشت.

ین تمر
در زير، چند توصـیف مستقیم از چند داستان آمده 
است. سعی کنیـد با خلاقیتّی که در داستان‌نویسی 
پیدا کرده‌اید این توصیف‌ها را به روش غیر‌مستقیم 

بازنویسی کنید.

یادتان نرود! حتماً توصیف هایی را که بازنویسی 
کرده‌اید، برای مجلهّ بفرستید.

داستان‌نویسان کوچک! تا شماره‌ي بعد که با مرحله‌ي 
دیگري از مراحل داستان‌نویسی آشنا می‌شوید، 

خدانگهدارتان! 
منبع: کتاب بیایید داستان 

بنویسیم؛ 
نوشته‌ي مهدی میرکیایی

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز بررّسي‌آثار

تابسـتان بود و هـوا خيلي‌‌گـرم. راسـو به دنـبال غـذا 
می‌گشت، امّا هنوز پيدا نكرده بود.

وـریل داشتـند کنـار رودخانه  جـوجه‌لک‌لک و بچّه‌گ
بازی مـی‌کردند که یکهو از پشت بوته‌ها صدايي آمد.
همـه‌ي حیوانات می‌دانستند که شیـر خیلی خودخواه 
است. او همیشه عصبانی بود. به همین خاطر، همه از 

او دوري ميك‌ردند.

مکان: توصیف 

توصیف آب و هوا:

برای اینکه توصيف داستان به هر دو 
روش را بهتر بشناسیم، چند مثال را 

با هم بررسي ميك‌نيم.
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ماهی‌ها ترسیده بودند. دلقک‌ماهی گفت: »من تا حالا این ماهی‌ها را 
توی خلیج‌فارس ندیده بودم. من را پیش رئیسشان، شـارکی، بردند و 

گفتند: تو دلقکی، برای ما جُک بگو.«
صدف دريايي گفت: »آن‌ها می‌خواستند شکارم کنند، ولي من خودم را 

محكم بستم تا نتوانند مروارید‌هایم را بدزدند.«
لاک‌پشت دریایی گفت: »خلیج‌فارس زیاد مهمان داشته است. ولی این 

پرُروها مهمان نیستند.«
دلقـک‌ماهی لـرزید و گفـت: »آن کوسـه‌های ترسناک می‌خـواهند اینجا 

بمانند!«

مـاهی‌ها از شـدّت ترس بلندبلند حـرف مـی‌زدند. هشت‌پای پیر که تا 
آن مـوقع سـاکت بود، رنگـش قـرمز شد و گفـت: »‌ماهـی‌های عزیزِ 

خلیج‌فارس! ما باید از خانه‌مان دفاع کنیم‌.« 
ماهی‌ها گفتند: »بله! درست است!«

دلقـک‌ماهی رفت جـلوي هشـت‌پا و گفـت: »چطوری؟ ما ماهی‌های 
ضعیفی هستیم‌، ولی آن‌ها یک دسته کوسه هستند با دندان‌های تیز!«

 ماهـی‌ها ساکـت شدند. كي بار وقـتی هشت‌پا خودش را به رنگ 
یک صخـره‌ی دریایـی درآورده بـود‌، شارکـی را دیده بـود. شارکی 
به کوسـه‌هایی که همـراهش بودند شارشارشار خندیده و گفته بود: 
»اینجا آب‌های ایران است؛ گرم و پر از ماهی‌های خوش‌مزه. همین‌جا 

می‌مانیم.«
هشت‌پا هشت تا پایش را باز کرد. به ماهی‌های غمگین نگاهي انداخت 
و گفت: »‌آن‌ها کوسه‌های وحشتناکی هستند، ولی تعداد ما هم زیاد 

است‌. من با همین هشت تا پایم با آن‌ها می‌جنگم.«
ماهی‌ها خیلی ساکـت بودند. دلقک‌ماهی گفت: »اگر کوسه‌خان ما را 

نمی‌خورد‌، از او می‌خواستیم با شارکی بجنگد.«
لاک‌پشت دریایی سری تکان داد و گفت: »کی جرئت دارد از کوسه‌خان 

کمک بخواهد؟«
ماهی‌ها به هم نگاه کردند. هشت‌پا گفت: »هرکس می‌خواهد برای دفاع 

از خانه‌اش با شارکی کوسه بجنگد، پشت سر من بیاید.«
 ماهی‌های کوچک پشت سر هشت‌پا حرکت کردند تا رسیدند به جایی 

صّه‌

      ق
   

 تصویرگر: ریحانه کمالی  سودابه احمدی 



در تصوير زير، برگه‌هايي از چند کتاب‌ جدا شده‌اند؛ هر 
برگه براي جواب سؤال يكي از كتاب‌هاست. شماره‌ي 

درست کتاب را روي برگه‌ي مربوط به آن بنویس.

آقا جان ! آیا تا به امروز
 خیلی پیر شده اید؟

آقا جان!

شما هرسال در مراسم 

حج شرکت می کنید؟

آقا جان ! شما به کدام یک از اجدادتان

 شباهت دارید؟

ی ما برای 
ن! آیا دعا

آقا جا

ما تأثیردارد؟
ظهور ش

بله تأثیر دارد؛ برای 

نزدیک‌شدن ظهور، فراوان 

دعا کنید؛ زيرا مشکلات شما 

نیز پایان می‌پذیرد.
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 فائزه خوشدل

عرفه، دعای مؤمنان را آمین      ولی نمی‌شناسند. در روز حاجی‌ها  مرا  می‌بینندآری؛ در ایام حج، 
               می‌گویم.

ّ

شباهت زیادی به جدم 

پیامبر )ص(دارم؛ هم از 

نظر  از  هم  و  چهره  نظر 
گفتار و  کردار.

ّ

   

 من یک انسان عادی  

نیستــم  که  با   گــذشت 

س   از 
زمــان پیــر شــوم؛ پـ

ظهورم، مرا مردی چهل‌

    ساله یا کم‌سن‌تر 

                           می‌انگارند.

ّ

که شارکی شنا می‌کرد. چشم‌های شاركي برقي زد. دندان‌های تیز 
زردش را نشان داد و گفت: »شارشارشار! چقدر ماهی خوش‌مزه!«

لاک‌پشت گفت: » از خلیج‌فارس ایرانِ ما برو بیرون!«
شارکی و کوسه‌های چشم‌آبی شارشارشار خندیدند. شارکی گفت: 

»اي فسقلی‌ها! تا به حال ناهار به این پررویی ندیده بودم!«
دلقک‌ماهی گفت: » از خانه‌ی ما بروید بیرون.«

شـارکی دندان‌های تیـز زردش را نشـان داد و گفـت: »تو فسقلی 
می‌خـواهی من را از اینجا بیرون کنی؟«

 صـدای خارخارخار از پشت سر ماهـی‌ها شنیده شد. ماهی‌ها به 
عقب نگاه کردند. هشت‌پا با تعجّب گفت: »کوسه خان؟!« 

کوسه‌خان یک کوسه‌ی خاکستری بزرگ با چشم‌های سیاه درخشان 
و دندان‌های سفید بود. ماهی‌ها می‌خواستند فرار کنند که کوسه‌خان 

فریاد زد: »خلیج‌فارس پر از کوسه‌های ایرانی است.«
دسته‌ی کوسه‌ها فریاد زدند: »بله درست است.«

کوسه‌خان كه دید ماهی‌ها هنوز می‌ترسند، به آن‌ها گفت: »امروز 
شکار ما شارکیِ بیگانه است. بیا جلو شارکی!«

ماهی‌های کوچک عقب رفتند و کوسه‌خان جلوی شارکی ایستاد. 
آب خلیج‌فارس پر از موج شد. دلقک‌ماهی فریاد زد: »ماهی‌ها! به 

کوسه‌خان کمک کنید! حمله!«
دستـه‌ی ماهـی‌های کوچـک و کـوسـه‌های ایراني همـه با هـم به 
شارکی و دار و دسـته‌اش حمله کردند. طولی نکشید که شارکی با 
آخرین سرعتی که می‌توانست، از خلیج‌فارس دور شد. کوسه‌خان 
خارخارخار خـندید و ماهـی‌های کوچـک، از خـوش‌حالی فریاد 

زدند: »زنده باد خلیج همیشه فارس!«
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         قصّه

بعد شاخ‌كهایش را بالا برد و گفت: »خدایا شکـرت 
که اين زنبورهای زبر و زرنگ را به من دادی!«

بيزبيز توی دلش گفت: »وای‌وای‌وای، من از علف و 
گلرو و ننه‌دارکوب هیچ تشکّری نکردم!« 

صبح روز بعد، او سه شيشه عسل، یکی برای گُلرو، 
یکی برای عـلف، و یکی برای ننه‌دارکوب برد و به 
آن‌ها گفت: »خدا را شـکر می‌کنم که دوستان خوبی 

مثل شما به من داده است.«

ضرایی
ت خ

 سادا
مونا  

میه محمّدی 
گر: س

صویر
ت  

 امام رضا‌)ع( مي‌فرمايند: 
هر که از خوبی مردم تشکّر نکند، از خداوند هم تشکّر 

نکرده است. 
منبع: عیون اخبارالرضا

ُ

بيزبيز ‌‌زنبوره عاشق گل‌های رنگی‌رنگی باغچه بود. 
در یک روز آفتـابی که خيـلي گرسنه بود، توي دلش 
گفـت: »جانمـی‌جان! امـروز می‌خـواهم کلّی گـل 
خوش‌مزه بخورم و توی کندو، عسل درست کنم.«  
امّا هرچه شاخک‌هایش را تکان ‌داد نتوانست گل‌های 
تر و تازه پیدا کند. ناراحت شد و روی ساقه‌ي علف 

نشست و بلندبلند گریه کرد. 
گُلرو که تازه شبنم‌هایش را خورده بود، صدای بيزبيز 

‌‌زنبوره را شنید و گفت: »بيزبيز! چرا گریه؟!« 
علف همه‌ی ماجرا را برای گلرو تعریف کرد. 

گُـلرو کمی با گل‌های دور و برََش صحـبت کرد و 
گفت: »‌بيزبيززنبوره، چاره‌ي كار تو پیش ننه‌دارکوب 
است. بال بزن و برو پيشش. او توی لانه‌ی چوبی‌اش 

کلّی دارو دارد.« 
بيزبيـز بدون هیـچ حـرفی بال‌بال زد و رفـت پیش 

ننه‌دارکوب. 
ننـه‌دارکـوب یک داروی گیـاهی به شـاخـک‌های 
بيزبيززنبوره زد و به او گفت: »فکـر کنم به امـید خدا 

تا غروب نشده، خوب خوب شده باشی.« 
بيزبيز بدون هیچ حرفی با خوش‌حالی پرواز کرد و 

رفت. 
ننه‌دارکوب ناراحت شد، امّا چیزی نگفت. 

بيزبيز کمی در باغ پرواز کرد. 
نزدیک‌های غروب، دید شاخک‌های آنتنی‌اش یک 

جوری شده‌اند؛ انگار بهتر شده بودند. 
بيزبيز تند و تند گـل‌های خـوش‌مزه را پیـدا کرد و 

قورت‌قورت شهد آن‌ها را نوشید. 
شب كه شد، به کندو رفت. 

داشـت توی کنـدو اسـتراحت مـی‌کرد که ملـکه‌ي 
زنبورها گفت: »من از تک‌تک شما تشکر می‌کنم که 

برای این کندو زحمت می‌کشید.« 
ّ

ُ



ند
بخ

 و 
خوان

         ب

 علی زراندوز
 تصویرگر: مصطفی احمدی
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فیـل‌کوچولو خـیلی دلـش می‌خواست هرچه زودتر 

مثل پدرش بزرگ شود و دیگـر نیازی نباشد هر روز 

به مدرسه برود. او دوست داشت مثل پدرش قوی و 

پر زور باشد، هر روز سـر کار برود و وقتـی هم از سر 

کار به خانه برمي‌گردد، روی مبل جلوی تلویزیون لم 

بدهد. فیل‌کوچولو با خودش فکر مي‌کرد كه وقتي مثل 

پدرش بزرگ شد، دیگر مجبور نیست به فکر درس 

و مشق باشد. او دراز کشیـده بود و در این فکـرها 

و خیالات بود که صدای پدرش را شنید که تازه به 

می‌دیدم، روزنامه مـی‌خواندم و با نوه‌هایمـان بازی 
می‌کردم!«

وقتـی فیل‌کـوچـولو فهمـید پدرش که او دلـش 

می‌خـواست جای او باشد، دلـش می‌خـواهد جای 

پدرش، یعنی پدربزرگ باشد، تصمیم گرفت صبر كند 

و ببیند آرزوی پدربزرگ چیست. شب كه پدربزرگ 

آمد، فیل‌کوچولو از او خواست با هم به پشت‌بام 

بروند و ستاره‌ها را تماشا کنند. پدربزرگ هم قبول 

كرد و آن‌ها با هم به پشت‌بام رفتند. فیل‌کوچولو 

و  دید  مناسب  سؤالش  پرسيدن  برای  را  فرصت 

پرسيد: »راستی پدربزرگ، یادتان هست به من گفتید 

كه اگر ستاره‌ي دنباله‌دار ببینم و همان موقع آرزویی 

برآورده می‌شود؟« پدربزرگ  کنم، آن آرزو حتماً 

گفت: »درسـت است. امّا راسـتش، پدربزرگ من 

هم همین حرف را به من گفته بود؛ ولی تا حالا 

ستاره‌ي دنباله‌داري ندیده‌ام!« فیل‌کوچولو پرسید: 

»اگـر ناگهـان همـین الان یک سـتاره‌ي دنبـاله‌دار 

ببینید، چه آرزویی می‌کنید؟« پدربزرگ لبخندی زد 

و گفت: »آرزو می‌کنم دوباره مثل نوه‌ي گلم، یک 

فیل‌کوچولوی خوش‌حال بشوم که هر روز صبح، 

کیفش را برمي‌دارد و بدون هیچ نگرانی، با دوستانش 

به مدرسه مي رود!« فیل‌کوچولو از شنیدن آرزوی 

پدربزرگ جا خورد و گفـت: »خیلی عجـیب است! 

من امـروز داشـتم آرزو مـی‌کردم جـای پدرم بودم. 

بعد متوجّه شدم پدرم آرزو دارد جای شما باشد و 

خانه رسيده بود. پدر فیل‌کوچولو با صدای بلند به 

مامان فیل‌کوچولو سلام کرد و گفت: »می‌دانی امروز 

به چه چـیزی فکر می‌کـردم؟ به اين فـکر می‌کردم 

كه ای‌کاش من هم مـثل پدرم بازنشـسته بودم و 

فیـل‌کوچولو هم برای خودش مردی شده بود و سر 

خانه و زندگی خودش رفته بود و چند تا هم بچّه 

داشت. خلاصه از صبح تا شب، در خـانه تلویزیون 

حالا می‌شنوم که شما آرزو دارید جای من باشید!« 

پدر‌بزرگ خنده‌ي بلندی سر داد و گفت: »از این 

نتیجه  می‌شود  کردی،  تعریف  برایم  که  ماجرایی 

گرفت كه هر کس در هر سنّ و سالی که هست، 

باید سعی کند از آن دوره‌ی زندگی، بهترین استفاده 

را ببرد.« فیل‌کوچولو گفت: »ولی به نظرم تنها چیزی 

که من، پدرم و شما در آن هم‌نظر هستيم و با اینکه 

سنّ و سالمان متفاوت است، از آن لذّت می‌بریم، 

پی غـذاهای)دسرهای( شکـلاتی مامان است!« کمی 

بعد، فیل‌کوچـولو و پدربزرگ دو تایی از پشـت‌بام 

پايين آمدند و نديدند كه یک ستـاره‌ي دنبـاله‌دار،

در آسمان جنگل ظاهر و سريع ناپدید شد! 
 



بچّه ها می دانیم که سفر در زمان خیالی است و در قصّه ها اتفّاق 
می افتد. در ماجراهای سعید و لاکی هم، آن‌ها به بهانه‌ي یک سفر

خیالی، با شیخ‌بهایی و کارهای بزرگی که انجام داده است، 
آشنا می شوند.

 نرگس نیرومند و فاطمه اروجي   
     تصویرگر: فاطمه زهرا تجردّ
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می‌توانی فهرست كتاب‌هاي مناسب آموزشی و تربیتیداراي نشان رشد وزارت 

آموزش و پرورش را ببيني و آن کتاب‌ها را به دوستانت معرّفي كني. 

samanketab.roshd.ir در وبگاه

roshd_noamooz كانال مجلهّ در شبکه ی شاد@
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دوستت دارم!18

دوست خوبم! می‌توانی کتابی را معرّفی کنی، فیلمي از معرّفی 
آن تهیّه کنی و آن را برایمان بفرستي.

کتاب‌های داراي نشان رشد را  از کجا مي‌ توان پیدا کرد؟!

كي از همه بزرگ‌تر است؟ چي از همه بزرگ‌تر است؟
 آسمان؟ زمين؟... 

چه‌كسي را بيشتر از همه دوست دارم؟
مامان و بابايم را به‌اندازه‌ي كي يا چي دوست دارم؟ 
گنجشك‌كوچولو توت و مرباّي آن را خيلي دوست دارد

وفكر مي‌كند بزرگ‌ترين چيز دوست‌داشتني همين
اندازه است. 

ولي،...در داستان متوجّه اشتباهش شد.
حالا دوست داري بداني كي از همه بزرگ‌تر است؟

كتاب »قد تمام دنيا دوستت دارم« نوشته‌ي خانم ليلا خياّمي، از انتشاراتِّ
جامعه القرآن ‌الكريم پاسخ اين سؤال را داده است. اين كتاب را بخوان و از  

تصويرها و نوشته‌هاي قشنگش كلّي لذّت ببر.
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نمی‌کند!«همان‌طور که می‌بینید، طبیعت رهايم  کنم و باعث آلودگی‌اش نشوم، ولی خــودم دوســـت دارم طبیعت را رها در طبیعت رهــا شــــده‌ام. البتـهّ مــن  »من یک کیسه‌ی پلاستیکی هستم و 

 »البته چون اوّلین بار است كه این 

آهو کیسه‌ی پلاستیکی می‌بیند، مرا با 

ناهارش اشتباه گرفته و خبر ندارد که 

تجزیه شدنِ من، حدّاقل ۵۰۰ سال طول 

می‌کشد!«

»راستی، گفتی چند سال 

دیگر تجزیه می‌شوی و 

سر من آزاد می‌شود؟«

»از کجا بفهمم چرا آدم‌ها بیشتر 

وسایل مورد استفاده‌ی خود را 

به جای اینکه از موادّ  قابل‌تجزیه  

بسازند  ، از من درسـت می‌کنند؟« 

»این چرخه‌ی غذایی طبیعت هم 
چیز عجیبی است‌ها!  اینجا هیچ 

موجودی نمی‌داند ده دقیقه‌ی بعد، 
است!«کجـا در حال هضم و جذب شدن 

1

2

3

4

5

6

7

8
بازیافت مهم است!«  تفکیک زباله‌های پلاستیکی، چقـدر در خانه‌ی آدم‌هایی سر در بیاورم که می‌دانند فقط امیدوارم بعد از بازیافت‌شدن، از آدم‌ها به فکر حفظ محیط زیست هستند. زدم، ولی خوش‌حالم که هنوز عدّه‌ای از چرخیــدم و چقـــدر به موجودات صدمه »نمــی‌دانم چنــد روز در طبیــعت 

»خلاصه که لاک‌پشت جان... دو 
روز طول کشید تا آن آهو فهمید 

نمی‌تواند پلاستیک بخورد و بالاخره 
مرا توی این برکه رها کرد. البتهّ 

باید خوش‌بين باشی؛ چون اگر به 
جای من، سرت داخل یک قوطی 

خالی کمپوت گیر کرده بود، حتی 
نمی‌توانستی جلوی پايت را ببینی!«

»نگفته بودم؟!«



8

27
8

1 40 یبهشــت    3 ارد      
2 6

1 40 یبهشــت   3 رد ا  

رم
ت دا

         من كشورم را دوس

 محبوبه دشتی

 تصویرگر: مطهّره پلاسی زاده

مامان از بیرون اتاق گفت: »سمانه... سمانه جان! 
کجایی؟ بیا چایت سرد شد.«

من از ميان انبوه کاغذها و مقوّاها و‌ چسب و قیچی 
جواب دادم: »الان می‌آيم مامان.« و بلند شدم.

قیچی را در گوشه‌ای گذاشتم و خودم را کش 
و قوسی دادم تا خستگی‌ام در برود. براي چند 
دقيقه، دست از كارِ درست‌کردن روزنامه‌دیواری 

كشيدم و به اتاق پذیرایی رفتم.
مامان دوباره کیک چندرنگ درست کرده بود. 
تپهّ‌ها‌ی  و  داشتم تصوير کوه‌ها  از ظهر  من که 

رنگی می‌دیدم، ناخودآگاه خنده‌ام گرفت.
 گفتم: »بهَ‌بهَ! کیکِ مرّیخی!«

بابا صورتش را خاراند و پرسید: »کیک مرّیخی دیگر 
چیست؟«

 مامـان ادامـه‌ی سؤال بابا را دنبال کرد و پرسيد: 
»چرا به کیک رنگی‌رنگی، کیک مرّیخی مي‌گويي؟«

نشستم، یک برُش کیک برداشتم و گفتم: »چون 
تحقـیق و روزنامه‌دیـواری‌مـان درباره‌ی تپـّه‌های 

مرّیخـی است.«
مامان گفت: »سمانه جان، تو که درباره‌ي مرّیخ چیز 

زیادی نمی‌دانی.« 
گفتم: »بله، نمي‌دانم، ولي... .«

چايم را نصفه گذاشتم، سريع به اتاق رفتم و با 
کلّی عکس، پیش مامان و بابا آمدم.

چه عکس‌هايي از تپهّ‌های مریخی داشتم! تپهّ‌های 
مرّیخـی ایران. آن‌ها را به مامان و بابا نشان دادم.

مامان گفت: »باورم نمی‌شـود! هم شبـیه ‌كيكاند 
و هم شبيه عكـس‌هايي كه از مرّیخ ديده‌ايم! این 

تپهّ‌ها در ایران هستند؟«
بابا دوباره صورتش را خاراند و به عکس‌هایی که به 
دستـش داده بـودم نـگاهي انـداخت و گفـت: 
»تپهّ‌های مرّیخی؟! راستی‌راستی بی‌شباهت به سطح 

مرّیخ هم نیستند.«
مامان چایش را نوشيد و گفت: »سمانه جان، این 

تپهّ‌ها در کجای ایران قرار دارند؟«
جواب دادم: »بین ایوانکی و گرمسار در استان سمنان.« 
بعد مامان، درباره‌ی بالا رفتن از تپهّ‌های مرّیخی 
گفت: »فكر كنم آدم وقتي از اين تپهّ‌ها بالا برود، 
بالا  خوراكي  ‌كيكهاي  از  دارد  ميك‌ند  احساس 

مي‌رود!«
من و بابا از این تشبيه حسابی خوشمان آمد.

مرّیخی  تعطیلی، کیک  اوّلین  مامان در  قرار شد 
درست کند و ما هم براي تپهّ‌نوردی آماده و مجهّز 

شویم و به روستای »پاده« در گرمسار برویم.
با این قول و قرار شیرین و انرژی بالا، به اتاق رفتم 
تا روزنامه‌دیواری‌ام را كامل و هم‌کلاسی‌هایم را 

نيز مشتاق و راهی استان سمنان کنم. 



جمع هر عدد با عدد کنارش مساوی 

است با دایره ی بالای آن ها.
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پس از یافتن ارزش 

عددی هر کدام از این 

تصویرها در جای خالی 

عدد درست را بنویس.
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ز
ا
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 کدام یک است؟ 

دلیلش را هم بگو.

دقیقه آن را نگه دارد؟نمی‌تواند بیشتر از یک قوی‌ترین مرد جهان هم سبکیِ پر است، اماّ حتی آن چیست که به 

ی

ض

ا

ی
ر

و 
ی 

ز
ا
ب

 یکی از این وسیله ها با بقیه جور نیست.

اره دار: مجید عمیق
 سرگرمی های ست

مرغ مگس خوار کوچک ترین پرنده ی روی زمین 

است. وزنش دو گرم  است و طول بدنش بین چهار 
تا پنج سانتی متر است.

 این پـرنده می تـواند  درجا در آسـمان ماننـد یک 

بالگـرد  بی حرکت  بایستد. آن وقت در حالی که  به 

سرعت بال می زند، مقابل گل ها  می ایستد و شهد 

گـل ها را مـی  نوشد. خداوند منقـار این پرنده را 

طـوری خـلق کرده است که وقتـی بالا و روی هم 

قرار می گیرند، مانند نی نوشیـدنی عمل می کند. 

بـنابراین، مرغ مگس خوار می تواند از این طریق 

شهد گل ها را بخورد. انسان هم نی نوشیدنی را با 

الهـام از شکل منقار این پرنده  اختراع کرده است.



         علمی
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 تصویرگر: مصطفی احمدی

 محمّدهادی نیکخواه آزاد

می‌گویند هزاران سال پیش، زمانی که کشتی‌های 
روم باسـتان به یونان حمله کردند، ارشمیدس، 
دانشمند بزرگ یونانی، توانست با استفاده از آینه، 
نور خورشید را به کشتی‌های رومی بتاباند و آن‌ها 

را به آتش بکشد.
به نظر تو این داستان واقعیت دارد؟

 
حـدود 2000 سال پیش، چیـنی‌ها توانسـتند آینـه‌های 
فرورفته‌اي بسازند و با کمک آن‌ها، نور خورشید را به 
موادّ سوختنی بتابانند. بنابراین، اوّلین کوره‌ی خورشیدی 
اختراع شد. آن‌ها از کوره‌ي خورشیدی برای پخت غذا، 

درستك‌ردن عطر و ذوب فلزّات استفاده می‌کردند.
  

  

انسان ها از هزاران سال پیش، به استفاده از نورخورشید 
فکر می کرده اند.

خورشید مهربان، نور خـودش را تقـریباً به همه‌جای 
زمین می‌تاباند و برای این لطف بزرگش، هیچ مزدی 
از ما نمی‌گیرد. ما می‌توانیم با فکر خودمان از اين نور 

استفاده کنیم.
ایده‌ی استفاده از نور خورشید به حدود 4000 سال پیش 
برمی‌گردد؛ يعني زماني که انسان فهمید برای گرم‌کردن 

خانه، باید خانه‌ها را رو به خورشید بسازد. 

در حدود 400 سال پیش، موتور خورشیدی اختراع 
شد. این موتور یک منبع آب داشت که نور خورشید 
با استفاده از چند ذرّه‌بین، روی آن می‌افتاد. به اين 
ترتيب آب داغ می‌شد و به صورت فوّاره از آن بیرون 

می‌زد. 
امروزه صفـحه‌های خـورشیدی، نور خـورشید را به 
برق تبدیل می‌کنند. این صفحه‌ها در پشت‌بام خانه‌ها 
یا مزرعه‌های بزرگ خورشیدی نصب می‌شوند. این 
صفحه‌ها قيمت بالايي دارند. برای همین، کشورهای 
زیادی هنوز از آن‌ها استفاده نمی‌کنند. امّا در آینده‌ای 
نه‌چـندان دور، بـرق مـورد نیاز تمـام مـردم جهان با 

بهره‌گيري از انرژی خورشیدي تأمین خواهد شد.
نیروگاه خورشیدی شناور

در این نیروگاه از هزاران آینه برای تاباندن نور خورشید 
بر روی برج استفاده می‌شود.

کشور عزیز ما با داشتن کویرهای زیبا و پهناور، و 
روزهای آفتابی زیاد، یکی از مناسب‌ترين سرزمين‌ها 
برای ساختن نیروگاه خورشیدی است و به‌زودی، 

خبرهای جالبی در این زمینه خواهیم شنید.
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 ماهنامه ی آموزشی و تربیتی
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15  آینده ی سبز ما
16   بيز بيز فراموش کار

18  شب آرزوها در خانه ی فیل‌کوچولو 
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خانواده  ی مجلّت رشد همه‌ي 

تلاش خود را كرده است تا اين

     مجلهّ در 

دانش‌آموزان قرار گيرد و 

همه‌ي كودكان و نوجوانان ميهن

 عزيز اسلامي‌مان     

 آن را داشته باشند.

دسترس عموم

 امكان تهيّه‌ي
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شهادت امام جعفر

س
 فار

خلیج
روز ملیّ 

 

ری
داو

با 
س  

وز دختر
                   میلاد حضرت معصومه)س( و ر

                   آغاز دهه‌ي کرامت

 وبگاه:

www.roshd
mag.ir 

.........
.........

.........
.........

.........
........

 شما مي‌توانيد قصّه‌ها، شعرها، نقّاشي‌ها و

ه مركز برّرسي آثار
ب خود را ب

 مطال

 به نشاني زير بفرستيد:

 نشانی مرکز برّرسی آثار:

 تهران،صندوق پستي

  6567 ـ15875

 تلفن: 88305772 -021

    

كانال مجلهّ‌ي رشد نوآموز:  
@roshd_noamooz

در شبکة شاد منتظر شما 
هستيم.

https://www.roshdmag.ir/u/3i9 
ارتباط با مركز برّرسي‌آثار

وزارت آموزش وپرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات  وفناوري آموزشی

م ربّانی 
 مری

لد:
گرج

ویر
تص

تقویم :
یرگر
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ت       
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      ن
   

   
   

   
  

م کاظم )ع(:
اما

ن از برترین
ه ناتوا

ک ب
 کم

 صدقه هاست.



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی 

   IS
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برای دانش آموزان پا یه های دومّ وسومّ ابتدايي     دوره ی چهلـم      اردیبهشت      1403      شماره ‌‌‌ی  پی  درپي 351     32 صفحه                   ماهنامه‌ ي آموزشی  و تربیتی     
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